
  
  
  
  

تاريخ شفاهيهاي بازآفريني  تقابلي   
  ؛ حكايات سلاطينتلويزيونيهاي مختلف  در قالب

  1فيروز آزاديدكتر 

  چكيده

توانـد   شود كه مي ي از تاريخ هر دوره محسوب ميتاريخ شفاهي بخش مهم
مثـال، در بسـياري از    بـراي . سـازد هاي مكتـوب را برطـرف    هاي تاريخ كاستي
 ـ .هاي تاريخي به وضعيت اجتماعي و فرهنگ مردم توجه نشده اسـت  كتاب ا ام

نيـز  حكايات و روايات سـلاطين  . خورد به چشم ميدر تاريخ شفاهي اين مهم 
 ـ  ات تاريخي در تضاد قـرار مـي  با واقعي اوقاتچه در بسياري اگر ا در گيرنـد، ام

انـد،   هايي كه راويان از تخيل بيشتري در روايت آن سود جسته خصوص بخش
در ايـن مقالـه   . ار گيرندهاي تركيبي و داستاني قر د اساس ساخت برنامهنتوان مي

 ــفاهي،  ضــمن بررســي وضــعي ــاريخ ش ــات ســلاطين و ت ــات و حكاي ت رواي
شود اين دو بررسي مي سازي برنامههاي  تقابلي .  

  
هـاي عاميانـه، حكايـات،     ات شـفاهي، قصـه  تاريخ شفاهي، ادبي: ها كليدواژه
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  مقدمه

سـتند كـه هـر يـك     حكايات سلاطين و تـاريخ شـفاهي، دو مقولـه جـدا ه    
از اين دو، حكايات سـلاطين  . توانند در بررسي مقاطعي از تاريخ به كار آيند مي

پـردازد و تـاريخ    بيشتر به حوادث و روايات مربوط به كانون اصلي قدرت مـي 
 ا اسـاس آن ام ،ماند شفاهي، اگر چه از حوادث اصلي مربوط به تاريخ غافل نمي

از آنجـا كـه مراكـز اصـلي قـدرت،       وضبط روايات تاريخي غيرمكتوب اسـت  
سـازند،   خان خود، حوادث را مكتوب مـي طور معمول از طريق كاتبان و مور به

از همين . پردازد دست جامعه مييخ شفاهي، بيشتر به بازيگران فرودر نتيجه، تار
دوره قاجار، روايات تاريخي مردم نيـز   مثال، در كنار منابع مهم برايروست كه 

اهمكند و اتفاقاً در لحن اشعار روايي يا شفاهيات تاريخي مردم ايـن   مي ت پيداي
يـا در   .شود هاي مردم به انقلاب مشروطه بيشتر آشكار مي عصر، ظرايف ديدگاه

شود كه تلقّي كلّي راويان روايات عاميانه از  بررسي حكايات سلاطين معلوم مي
ي دارد و همچنـين در  ت تاريخهايي با واقعي هاي خاصي از تاريخ تفاوت بخش

اجتماعي هر عصر، علل نگاه مثبت يـا منفـي راويـان     –بررسي شرايط تاريخي 
  . شود تر مي به حاكمان و سلاطين خاص روشن

هاي شفاهي، ايـن   هاي حكايات سلاطين و تاريخ با تمام اشتراكات و تفاوت
تاريخ شـفاهي،   .كنند ت خاصي پيدا مييسازي براي رسانه اهم دو در كار برنامه

در بررسي فرازهايي از تاريخ معاصر همچون حوادث مربوط به ظهـور و   بويژه
خـرداد و   15مـرداد، قيـام    28درضا شاه، كودتـاي  افول رضا شاه، برآمدن محم

اي  العـاده  حوادث مربوط به انقلاب اسلامي و جنـگ تحميلـي از اهميـت فـوق    
هـاي   سـي اشـعار و ترانـه   اين مهم به خصـوص در بخـش برر  . برخوردار است

مورد  هاي عاميانه مربوط به همان بخش تاريخيِ المثل عاميانه، زبانزدها و ضرب
 ـ  نيـز حكايات سلاطين . شود از اهميت بيشتري برخوردار مي ،نظر ه بـه  بـا توج
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اسـتفاده   مورد هاي مختلف رسانه توانند در بخش مي ،غناي روايي نهفته در آنها
  . قرار گيرند

  فاهي و حكايات سلاطين تاريخ ش

هـاي   هاي تاريخي گرفتـه تـا سـالنامه    از كتاب ؛ندا منابع تاريخي بسيار متنوع
توانند در زمره منابع تاريخي محسوب  ميكه همه آنها ها  ها و سكهّ رسمي، كتيبه

 يـا شـاهد  ، از درگير در حادثـه  اعم(تاريخ شفاهي روايات افراد مختلف . شوند 
 پنداشـته چنـين   اغلـب . شـود  مـي  را شـامل  رازهاي تاريخيفاز ) شنونده حادثه

ست،  هاي تاريخي ا گاه مورخ، كتاب ترين تكيه شود كه در بررسي تاريخ، مهم مي
بـه تـدريج منـابع ديگـري همچـون      : گويـد  گونه كه عزيزاالله بيات مـي  اما همان

هاي زمامداران به يكديگر نامه(ات سلطاني(ات ، ديواني) هـاي   دسـتگاه هـاي   نامـه
مكتوبـات،  (ات و سجلّ) هاي دوستانه افراد عادي جامعه نامه(ات ، اخواني)دولتي

روايـت راويـان   (و تـاريخ شـفاهي   ) معاملات و روابط حقوقي مردم با يكديگر
تـر   العاده خود را در روشـن  اهميت فوق) درباره حوادث و رويدادهاي تاريخي

  )7: 1370بيات، (. ندهاي تاريك تاريخ نشان داد شدن بخش
هاي سلاطين، اين بخش از  اولريش مارزلف نيز بدون اشاره مستقيم به قصه

هاي مربوط به اوليـا   و با عنوان قصه »هاي به معني اخص قصه«حكايات را ذيل 
مـارزلف،  . (هاي تاريخي و ماجراهاي باورنكردني ذكر كـرده اسـت   تو شخصي

1371 :152(  
كوبـاجي،  (» هاي ايران و چين باستان ا و افسانهه آيين«اجي هم در كتاب بكو
گونه بـه پيونـد روايـات     با بررسي تاريخ اشكانيان و شاهنامه، اين) 140: 1362

و تاريخ اشـاره   -شاهنامه قرار گرفته است  نخستينكه اساس تدوين  -شفاهي 
فردوسي در حماسه بزرگش، هنگام برخورد با تاريخ دوران اشـكانيان،  «: كند مي
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گويد كه از تاريخ اين دوره، جز نام چند تن از شـاهان چيـزي در دسـترس     مي
  : من نيست

  ام نه در نامه خسروان ديده    ام از ايشان به جز نام نشنيده
ي از تاريخ اشـكانيان را  با اين حال، مورخان كارآزموده برآنند كه بخش مهم

ش از تـاريخ  ايـن بخ ـ . توان در شاهنامه بازجست و مورد پژوهش قـرار داد  مي
در . آميختـه اسـت  اي دوران كيانيان در دهاي افسانهها در شاهنامه با رويدا پارت

هـاي كهـن    تخان دوره ساساني و گردآورندگان سـنّ ميلي مور واقع با وجود بي
شاهنشاهي ايران نسبت به تدوين و نگارش رويدادهاي روزگار دشمنان پيشين 

  . هاي كهن غير ممكن بود افسانهخود، جدا نگاه داشتن حوادث اين عهد از 
شاهزادگان و شاهان پارتي چون گودرز، گيو و قارن بـه عنـوان    ،كهنتيجه آن

 ـ  ي ايرانيـان  پهلوانان و سرداران روزگار كاووس و كيخسرو در پهنه حماسـه ملّ
اي  هايي كه درباره ايشان آمـده اسـت، نظريـه    شوند و با بررسي داستان ديده مي

اي از رويـدادهاي آن بـه    خت تاريخ دوره اشكانيان و پـاره اجمالي در زمينه شنا
  .آوريم دست مي
چون ماركوارات، نولدكـه و هرتسـفلد، در آثـار خـود اشـاره       يشناسان ايران

هـا را در   اند كه ممكن است رد پاي برخي از حوادث تاريخي دوره پـارت  كرده
ن شـاهنامه،  رود كـه گـودرز، پهلـوا    حماسه بزرگ فردوسي بيابيم و احتمال مي

پيونـد تـاريخ و   ). 141: همـان (همان گودرز يكـم، فرمـانرواي اشـكاني باشـد     
در مــورد حكايــات مربــوط بــه  ،و حكايــات مربــوط بــه ســلاطين هــا افســانه
نظيـر   .)171: همـان ( شـود  دهاك ديده مـي  في از جمله اژيهاي مختل تشخصي

الحكايـات و   جوامع«دي از جمله هاي متعد ن در كتاباتو چنين پيوندهايي را مي
، )نويسـنده ناشـناس  (» تاريخ سيستان«د عوفي، محم ينالدسديد» واياتالرّ لوامع

جعفــر شــعار در مقدمــه كتــاب . يافــت د ديگــرو آثــار متعــد» تــاريخ بيهقــي«
در باب اهميت تـاريخي  ) 4: 1374عوفي، (» واياتالرّ الحكايات و لوامع جوامع«
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هـاي   الحكايـات يعنـي بـاب    قسـمتي از جوامـع  «: نويسد چنين مي كتاب مذكور
ششم تمام كتاب است، اختصـاص   ل كه در حدود يكچهارم و پنجم از قسم او

فـاي  به بيان تاريخ دارد و شـامل وقـايعي اسـت از آغـاز آفـرينش تـا دوره خل      
و در ضـمن آن تـاريخ پيشـداديان، كيانيـان، ظهـور اسـلام، خلفـاي         عباس بني

بـه  ) ق.ه 640-623(عباس تا خلافت مستنصـر   ه و بنيامي ن و خلفاي بنيراشدي
 ـ ».رود ميشمار نظر يكي از منابع تاريخي بهشرح آمده است و از اين  ا تـاريخ  ام

هاي ديگر كتاب نيـز مشـحون از نكـات     منحصر به اين دو باب نيست، قسمت
در اينجـا  . باشـد  هاي ديگر نيامده تاريخي است كه برخي از آنها شايد در كتاب

  .آورم اي از اين نكات را مي نمونه
اند ميان افشين و عبداالله طاهر كدورتي پديد آمـده بـود تـا     بنابر آنچه نوشته

از سـوي  . كوشيدند آنجا كه اين دو رقيب براي از ميان بردن يكديگر سخت مي
ديگر گرفتاري بابك به دست افشين سبب شد كـه معتصـم نسـبت بـه افشـين      

رشك و كينه طاهريان را برانگيخت، چنانكـه   ،ي ابراز دارد و هميناصعنايت خ
خواستند تا خليفه را بر وي بدگمان كنند و تهمت نهادند كه بابك با افشـين در  

اما آيا واقعاً تهمت بود؟ چه دليلي هست و دفع تهمت چه . نهان سازگاري دارد
  :نويسد مي عوفي .الحكايات است پاسخ آن در جوامع ،سان صورت گرفت

. معتصم كه در حقّ افشين بـدگمان شـده بـود خواسـت تـا او را بيازمايـد      «
بيني؟ مصلحت نبيني كه او را بگذاريم؟ چه  در باب بابك چه صواب مي: گفت

. است و قوي و در كارهـاي جنـگ و لشكركشـي نظيـر نـدارد      زرنگاو مردي 
كـافري   ،رالمؤمنينيا امي: افشين گفت .باشد كه ما را از خدمت وي فراغي باشد

كه چندين خون مسلمان ريخته باشد چرا زنده بايد گذاشت؟ معتصم چون اين 
  )4: همان(» .دروغ است ،اند سخن بشنيد، دانست كه آنچه بدو رسانيده
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اي فرازهايي از حكايـات سـلاطين و تـاريخ     هاي رسانه تقابلي

  شفاهي ايران

 ـ رسد آنقدر كه راويان حكايات و تار به نظر مي اس و يخ شفاهي از شـاه عب
بـا  . انـد  اند، از هيچ سلطان و دوره تاريخ ديگري سخن نگفته دوره صفوي گفته

اين حال افراد ديگري نيز موضوع روايات تاريخي يـا حكايـات شـفاهي مـردم     
كـورش،  : اند؛ ماننـد  بوده

ــكندر،  ــيروان، اسـ انوشـ
ــاه   ــگ، ملكش ــور لن تيم
سلجوقي، شاه اسـماعيل  

زنـد،  صفوي، كريم خان 
  اد، ناصرالدين شـاه، شـد

د خوارزمشاه، چنگيزخان، شاهپور، اردشير بابكان، سلطان محمود غزنوي، محم
 ـ... شاه سلطان حسين، فتحعلي شـاه، نـاپلئون، بهـرام گـور و      ا اينكـه تـاريخ   ام

شـود و   زندگي برخي از اين سلاطين در روايات مردمي درخشان نشان داده مي
عـددي دارد؛ شـيوه مردمـداري، فعاليـت خـاص      علـل مت  ،برخي ديگر تاريـك 

سياسـي قبـل و بعـد يـك سـلطان و بـالاخره        –سلاطين، وضـعيت اقتصـادي   
تواننـد از جملـه ايـن علـل      وضعيت معيشتي و امنيتي زمانِ طـرحِ روايـت مـي   

. اين عوامل بايد در نظر گرفته شـود  ،اي محسوب شوند و البتهّ در اقتباس رسانه
اي قرار است، يكي از اين روايات تاريخي يا حكايات  كننده اگر تهيه ،مثال براي

لزوماً بايد بـه عـواملي كـه بـر      ،سلاطين را اساس تهيه فيلمي داستاني قرار دهد
هـايي كـه    هاي راديويي يا برنامـه  در برنامه بويژهاين امر  ،شمرده شد توجه كند

برخـوردار   شـود، از اهميـت زيـادي    مخاطب كودك و نوجوان ساخته مي براي
نزديـك   اغلباند كه  اي كوتاه دانسته چرا كه اصولاً حكايت را بيان واقعه. است

هاي متفـاوت سياسـي،    اجتماعي و در حوزه ،و در انواع فردي استبه واقعيت 
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هـا بـه    در باب موضوعات سياسي، حكايت. شود فرهنگي و اقتصادي مطرح مي
 مان و كـارگزاران حكومـت  ناپسند حاكهاي پسنديده و  ها و خوي ذكر خصلت

 ،به طور كلي در بـاب حكايـت در حـوزه سياسـت بايـد گفـت      . اند پرداخته مي
) حـاكم (حكايت ذكر قسمتي از تاريخ به صورت نظم يافته در مورد افراد مهـم  

با هدف فهم تـاريخ، فهـم شخصـيت     ،است) غيرحاكم(و غيرمهم و غيرسياسي 
انتقاد غير مستقيم از نظام سياسـي  گيري براي امروز يا  اصلي در حكايت، درس

  ... و 
ها در مجالس مختلف با اغراض و اهـداف متفـاوت بـوده     ذكر اين حكايت

در قضـاوت ذكـر    uمثلاً اگر حكايت عدالت حضرت علي بن ابيطالب .است
گيري از شيوه قضـاوت حضـرت يـا انتقـاد از نظـام       شد، احتمالاً براي درس مي

كـرد يـا مـثلاً اگـر حكايـت       ن شيوه پيروي نميسياسي يا قضاوتي بود كه از اي
اين مرغ به چـه كـار   : گفت ند،خان زند را شهبازي آورد شد كه روزي كريم مي

روزي : خـورد؟ گفتنـد   چـه مـي  : گفت. كند شكار كبك و كبوتر مي: آيد؟ گفتند
سـروش،  (رها كنيد بـرود خـودش بگيـرد و خـودش بخـورد      : گفت. يك مرغ

خان است كه به كار و توليد  نگر روحيه ويژه كريماين حكايت نشا ،)73: 1344
هـر   ،داده است يا ذكر اين نكته كه حاكم بايد اين گونـه باشـد يـا اينكـه     بها مي

زحمـت   ،اي نـدارد  چيزي را براي استفاده بردن از آن بخواهيم و اگـر اسـتفاده  
  )25: 1386فر،  حسني. (بيهوده برايش نكشيم

جنگ هشت ساله عراق عليه ايـران سـخن   امروزه وقتي از تاريخ و حوادث 
قـرار  ل مـورد توجـه   ئدر كنار سـاير مسـا   نيز فرهنگ جبهه بايد ،آيد به ميان مي

 ،تـوان از آنهـا   دارد كـه مـي   يزبانزدها و اصطلاحات خاص ،فرهنگ جبهه .گيرد
  . اب توليد كردجذّ يهاي برنامه

هاي  يكي از راه ،انقلاب مشروطه بويژهروايات مردمي از تاريخ دوره قاجار 
انقـلاب  «زيـرا   ؛شود مطمئن شناخت تاريخ اجتماعي عصر مذكور محسوب مي
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د و نشـان  اورهايي كه شاه را در عرش مـي كنار گذاردن ب» «مشروطه و ادب عامه
ايـن مهـم بـه    . آسـان نبـود   ،پنداشت لك طلق او در فرش ميمردم را به مثابه م

هـا   از اين تـلاش  اي ها نشانه هد حبسيتوانست به وقوع بپيوندد و شاي يكباره نمي
خصـوص در دوره انقـلاب    بـه  ،ين شـاه از دهـه آخـر سـلطنت ناصـرالد     .باشد

رشـت و تبريـز،    مشروطه اين گفتمان بويژه در شهرهاي بزرگي همچون تهران،
اي را  شد و جالب آن است كه ادبيات عامه نقـش عمـده   دچار دگرگوني عظيم
نمونه اين بخش از روايـات عامـه   ). 86: 1386يف، حن(» در اين گذار ايفا نمود

شـود و بـه زيبـايي     كه امروزه بخشي از تاريخ شفاهي دوره قاجار محسوب مي
ع دربـاره انقـلاب   هـاي متنـو   توان از آنها در رسـانه ملـي و سـاخت برنامـه     مي

  : چنين است ،مشروطه سود جست
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مـوشـاز بهر قليان ناخ    ــمان كشــم قليـمن خان
  ارــان را بيـبرخيز و قلي    ــمت مشمشـبنگر به رخ

  با گوله و توپ و تفنگ    ميرزا كه داده حكم جنگ
  ارــان را بيـبرخيز و قلي    الدنگ و درنگمشدي و 

  مـدنگي نزن توي گوش    ــمفرنگي گفته من موش
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  مـفروش ميرم فرنگ و مي       مــكيسه تنباكو به دوش
  برخيز و قليان را بيار      

  )377: 1376پناهي سمناني، (
دين شاه سروده شـده  قطعه فوق در جريان نهضت تنباكو و در عصر ناصرالّ

بـود،  ين شاه به ايـران آمـده   لداست و كنت دوگوبينو كه در عهد سلطنت ناصرا
 ـ     كنـد  شـاه حكـم مـي    روزي: گويـد  مي ش تصـانيفي كـه مـردم در حـق وزراي
هـا بـه    مضمون اين تصنيف .شودخوانده  در مجلس شاهانه برايش ،خواندند مي

دهـد كـه چنـين     قدري زننده است كه در مملكت ما پليس هرگـز اجـازه نمـي   
  )158: 1382پور،  آرين. (را مردم بخوانند تصانيفي

هــاي تصــانيف دوره مشــروطه كــه امــروزه ديگــر بخــش  برخــي از نمونــه
رسـانه  سـاز   تواند برنامـه  مي ،شود ناپذير تاريخ دوره مذكور محسوب مي جدايي

هـا   برخـي از ايـن تصـنيف   . ع يـاري برسـاند  سـازي متنـو   ملّي را در امر برنامـه 
  : اند از عبارت

پـس از خلـع   ) ين شاهالد برادر بزرگ مظفر(السطان ّ دربارة مسعود ميرزا ظل
  :يد

  گاري اميرزاده كو؟
  جام پس از باده كو؟

  هاي ساده كو؟ آن بچه
  شازده جان خوب كردي رفتي

  نيفتيقاچ زين بگير 
  كو اصفهان پايتخت من؟

  كو توپچي و كو تخت من؟
  هاي سخت من؟ كو حكم

  !اي خدا ببين اين بخت من
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  بابا گناه من چه بود؟ شاه
  اين روز سياه من چه بود؟

  كو اصفهان، كو شيرازه؟
  وله پرنازه؟الد كو صارم

  كو توپچي و كو سربازه؟
  بابا گناه من چه بود؟ شاه

  بود؟اين روز سياه من چه 
  صدراعظم بهر خدا

  بابا عرضم را نما به شاه
  پارك مرا پيشكش نما

  بابا گناه من چه بود؟ شاه
  اين روز سياه من چه بود؟

  گه بابا گناهت را مي شاه
  گه اين روز سياهت را مي

  وله بچه بود؟الد جلال
  شيراز براش سپرده بود
  واالله چيزي نخورده بود

  بابا گناه من چه بود؟ شاه
  ز سياه من چه بود؟اين رو

  صدراعظم در هوسه
  شيراز ازم گرفت بسه

  مرغ دلم در قفسه
  بابا گناه من چه بود؟ شاه

  )157: همان(اين روز سياه من چه بود ؟
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گرد، آن را در كوي و بـرزن شـهرهاي بـزرگ     تصنيف فوق كه مطربان دوره
 ـ   برنامـه . در واقع هم حكايت است و هم تـاريخ  ،خواندند مي  ،يسـاز رسـانه ملّ

توانـد بـا تكيـه بـر مضـامين و       هاي تحليلي، ادبي و تاريخي مي بويژه در برنامه
ن ببخشد و حتي بـا  اصطلاحات چنين اشعاري يك روايت ساده تاريخي را جا

هاي توليـدي از آن   و در برنامه كند آن را استخراجياري آهنگسازان، ضرباهنگ 
  . استفاده نمايد

توانــد در  تــاريخ شــفاهي كــه مــيبخشــي ديگــر از حكايــات ســلاطين و 
) هـاي تركيبـي و داسـتاني    هاي مختلف و در قالب برنامـه  به شكل(سازي  برنامه

  :از اين قرارند ،استفاده شود
واحـد فرهنـگ مـردم مركـز      بايگـاني در اين روايت كه در : »شاخ اسكندر«

آرايشگري هنگام آرايش موهـاي اسـكندر متوجـه     ،شود تحقيقات نگهداري مي
 ـ ،خواهـد او را بكشـد   كه اسكندر شـاخ دارد، اسـكندر مـي    شود مي ا پـس از  ام

وقتي اين آرايشگر از اردوي اسكندر بـه   .شود هاي آرايشگر منصرف مي التماس
سـر  ديدند تمامي آرايشگران پس از اصلاح  يشتر ميپمردم كه  ،گردد شهر بازمي

 ـ .شـوند  از او علّت را جويا مـي  ،شدند اسكندر كشته مي يشـگر از تـرس   ا آراام
گويد تا بـالاخره روزي آرايشـگر سـر بـه بيابـان       جانش چيزي در اين باره نمي

اسـكندر شـاخ   : كشـد  كند و فريـاد مـي   گذارد و سرش را داخل يك چاه مي مي
خيلـي زود   ،رفتـه اسـت   هاي نيشكر مـي  چون آب اين چاه به طرف زمين! دارد

: كشـند  رها همصدا فرياد ميكنند و با هر بار وزيدن باد، نيشك نيشكرها رشد مي
ريـزد و   مردم با شنيدن اين آوا از زبان نيشكرها، ترسشان مي. اسكندر شاخ دارد

  )1355وفايي، تبريز، . (كشند كنند و او را مي به طرف اسكندر حمله مي
روايت فوق گرچه با واقعيات تاريخي همخواني نـدارد، امـا اگـر در قالـب     

 ،جاي اسكندر، يك ظالم زورگـو نشـانده شـود    و به پويانمايي به نمايش درآيد
  . اساس يك كارتون فانتزي نمادين قرار بگيرد تواند مي
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عايـا  الرّ كريم خان زند كـه خـود را وكيـل   : »كريم خان زند و ظروف چيني«
اندازد و سپس رو  ظروف چيني و ظروف مسي را به زمين مي روزي ،خواند مي

عبـدلي،  . (تـر اسـت   مسـي مناسـب   براي مملكت من ظروف ،گويد به تاجر مي
  ) 1355ملاير، 

»زني؟ ين شاه را ميمرده ناصرالد« :هدر زمان ناصرالداي بيكـار و   ين شاه عد
زد و رفقـاي   هر روز يكي از آنها به نوبت خود را بـه مـردن مـي   . عار بودند بي

و » اين مرد بيچاره مرده و كسي را ندارد«: گفتند گرفتند و مي ديگر دور او را مي
ها گذشت و اين كار ادامـه   مدت. كردند پول جمع مي براي خرج كفن و دفن او

ين ناصـرالد  يروز اينكـه كردند تا  داشت و اين عده از اين راه كسب معاش مي
ديـد  . گذشـت  مـي  ،شاه از آن مكان كه يك نفر از آنها خود را به مردن زده بود

يـك نفـر بيچـاره    : فتنـد چـه خبـر اسـت؟ گ   : پرسـيد . اند عده زيادي جمع شده
دستور . كنند براي كفن و دفن او پول جمع مي. خانمان مرده و كسي را ندارد بي
 ـ مبلغ ده تومـان  . مرده را دفن كنند ،هر چه زودتر به خرج او: داد مـرده   ههـم ب

به گورستان بردند و كفن مهيـا كردنـد و ده تومـان هـم حـق       مرده را. شور داد
شـور يـك مـرده ديگـر هـم داشـت كـه         چون مرده .شور دادند شستشو به مرده

روي او قفل كـرد و بـراي شسـتن آن    به را در خانه گذاشت و در را  اوبشويد، 
وقـت را   و گرسنه و تشنه شد ،شخصي كه خود را به مردن زده بود. مرده رفت

اي نان بلند شـد و ديـد مقـداري نـان و حلـوا روي       غنيمت شمرد و دنبال لقمه
چـون سـبيل   اما . نان و حلوا را خورد و دوباره سرجايش خوابيد. طاقچه است

  . مقداري حلوا به سبيل او ماليده شد ،داشت
هر فكري كرد عقلش به جـايي  . شور برگشت و ديد نان و حلوا نيست مرده

رفت كه مرده را بـراي  . مأيوس شد. است آن نان و حلوا چطور شدهنرسيد كه 
سرپوش را كه از روي مرده كنار زد، ديد سـبيل او حلـوايي    ،شستشو آماده كند

مـرده  . افتادبه جان او  با چوب. فهميد كه خوردن نان و حلوا كار اوست. است
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ين شـاه را  دمرده ناصرال ،ين شاه هستممگر خبر نداري من مرده ناصرالد: گفت
كـه   يبا چـوب زد  راگويم كه تو آنقدر مرده  ين شاه ميزني؟ من به ناصرالد مي

خبـر   آن وقت تو چه جواب خواهي داد؟ مرده شور كه از قضـيه بـي  . زنده شد
. ين شـاه بگـويي  تو را به خدا قسم مبادا كتك زدن مرا بـه ناصـرالد  : د گفت،بو

را كـه   يده تومـان  آنكـه  مگـر : تاسـت، گف ـ  نـادان شور  وقتي آن مرد ديد مرده
ال قبول كرد و مرد مقداري نـان و حلـوا و ده تومـان    غس .، پس بدهياي گرفته

179: 1375وكيليان، . (الخانه خارج شدپول از او گرفت و از غس(  
ت روحـي  اي از وضـعي  تصـويري گزنـده   تواند اساس طنـز  مياين حكايت 

شناسـي مـردم، وضـعيت     روان همچنـين  .باشـد ين شـاه  مردم در دوره ناصرالد
بـه   ناصـري را  اقتصادي و اجتماعي و به طـور كلـي جامعـه اسـتبداد زده دوره    

  . كشد ميتصوير 

  بندي جمع

هاي پـژوهش در تـاريخ اسـت كـه بـه شـرح و        تاريخ شفاهي يكي از شيوه
هـا و   هـا، شـنيده   شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي براساس ديـدگاه 

تاريخ شفاهي تغييرات . پردازد ناظران و فعالان آن ماجراها ميعملكرد شاهدان، 
، ي تعاريف مربوط به آن ايجـاد كـرده  ش تاريخي و حتّربسياري را در شيوه نگا

در گذشـته، منـابع   . گاه رويدادها را كامل و گاه از منظري ديگر بيان كرده است
دادند و اين منـابع   نمي نظر قرارشرايط اجتماعي و فرهنگي مردم را مد ،مكتوب

شفاهي بـه   در اينجا تاريخ. كردند تنها سرگذشت حاكمان و سلاطين را بيان مي
بهتـر و   ،شـود فضـا و شـرايط حـاكم     آيد و باعث مـي  كمك تاريخ مكتوب مي

  . تر مورد بررسي قرار گيرد دقيق
  
  



  مردم ايران   فرهنگ تخصصي فصلنامه  ����62

ره 
شما

30  /
ييز
پا

 
13
91

 

  منابع

  كتاب) الف

  .ارزو: رانته ،8چ ،2، ج از صبا تا نيما) 1382(پور، يحيي  آرين. 1
: ، تهـران ات تاريخ ايران، از آغاز تا مشـروطيت كلي) 1370(بيات، عزيزاالله . 2
  .سسه مطالعات و انتشارات تاريخيؤم
 ـ[بيهقي، . 3 بـا  تـاريخ بيهقـي  ) 1376( ]د بـن حسـين  خواجه ابوالفضل محم ،

  .هيرمند: پژوه، تهران توضيحات منوچهر دانش
4 .تهـران سـرايي در ايـران   ترانه و ترانه) 1376(داحمد پناهي سمناني، محم ، :

  .سروش
  .مؤسسه مطبوعاتي شرف: ، تهرانمجموعه لطايف) 1344(سروش، احمد . 5
، بـه  وايـات الرّ الحكايات و لوامع جوامع) 1374( ]محمد ينسديدالد[، عوفي. 6

  .انتشارات علمي و فرهنگي: كوشش جعفر شعار، تهران
، ترجمـه  هاي ايران و چين باسـتان  افسانهها و  آيين) 1362(ك .كوباجي، ج. 7

  .هاي جيبي شركت سهامي كتاب: جليل دولتخواه، تهران
، كيكاوس جهانـداري،  هاي ايراني قصهبندي  طبقه) 1371(مارزلف، اولريش . 8

  .سروش: تهران
  .سروش: ، تهران2، ج تمثيل و مثل) 1375(وكيليان، احمد . 9

   مقاله) ب

 ـ    «) 1386(حمن فـر، عبـدالرّ   حسني. 1 هدرآمـدي بـر سياسـت در فرهنـگ عام «
  .10، ش فصلنامه فرهنگ مردم ايران، )فولكلور سياسي(
2 .ـ «) 1386(د حنيف، محم  فصـلنامه نجـواي   ، »هانقلاب مشـروطه و ادب عام

  .3، شفرهنگ

  فرهنگياران واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات

  11/11/1355خانم، تبريز، آذربايجان شرقي، وفايي، ناز
  20/1/1355آباد ملاير، همدان،  عبدلي، مراد، حسين


